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Shams Tabrizi was a learned dervish of the 6th and 7th centuries AH (12th–13th 

centuries CE).His only surviving work, compiled by others, is a collection of 

discourses known as the Maqalat (Discourses). Among the sayings attributed to 

him is a set of forty-one brief statements that have appeared in some manuscripts 

of the Maqalat as well as in other works. The editor of the Maqalat has presented 

these sayings separately under the title Kalimāt-e Qeṣār (Aphorisms).This study 

aims to answer the question of whether these sayings genuinely originated from 

Shams himself and reflect his own contemplations, or whether they were 

utterances of others later attributed to him. Since Shams does not reference the 

sources of these statements or their original speakers, research and investigation 

into earlier Sufi sources and related texts reveal that, unlike other parts of the 

Maqalat, these sayings are in fact derived from earlier sources. However, the 

editor of the Maqalat has only identified two instances of such borrowings.This 

article examines twenty-one of Shams’s sayings in the Kalimāt-e Qeṣār section 

and demonstrates that these statements are drawn from sacred and prophetic 

traditions (Hadith Qudsi and Hadith Nabawi), as well as the sayings of earlier 

Sufi masters and other sources. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Shams Tabrizi is one of the learned dervishes of the sixth and seventh centuries (Islamic calendar). His 

life is shrouded in mystery, and there is little information about the details of his life. His only work is 

this very collection of sayings (Maqalāt). During the brief period between 642 and 645AH when he 

met with Rumi, Shams spoke in the presence of Rumi and his companions. Some of Rumi’s 

companions preserved fragments of his words, sometimes verbatim and sometimes with 

modifications, and wrote them down. Today, these are known as the Maqalāt of Shams Tabrizi. 

Shams’s sayings vary in length—from half a line to several lines and sometimes more than a page. 

Mohammad Ali Movahhed, the editor of the Maqalāt, collected a number of Shams’s short sayings, 

comprising forty-one brief sayings ranging from half a line to eight lines, which appear in some 

manuscripts of the Maqalāt as well as in works such as Manaqib al-Arifin by Aflaki. He included these 

in a separate section titled “Kalamāt-e Qasār” (Aphorisms) (pp.789-798), and wrote about them as 

follows: “Compared to other parts of the Maqalāt, the aphorisms seem somewhat contrived and lack 

the passion, state, and intensity found in Shams’s other sayings.” 

 

Literature Review and Methodology 

As mentioned, the editor Movahhed included a separate section titled “Kalamāt-e Qasār” (Aphorisms) 

in the Maqalāt. The editor rightly pointed out that “some of these aphorisms appear in books compiled 

before the seventh century, attributed to earlier mystics and Sufis. Perhaps, just as Shams recited some 

poems of earlier mystics among his own sayings, he also referenced their aphorisms, and his disciples, 

who recorded his utterances, without distinguishing which parts belonged to the Sheikh himself and 

which parts belonged to others, wrote them all down.” Based on this, through a library research 

method, the sources of these short sayings were searched for in a number of the most important and 

oldest Sufi works, most of which were written in Arabic. 

Conclusion 
Some of the sayings attributed to Shams consist of short sentences that are presented separately in the 

Maqalāt under the title “Kalamāt-e Qasār” (Aphorisms). By examining these brief sayings and the 

earlier Sufi texts that predate the time of the writing of the Maqalāt, it is evident that this category of 

sayings appears in the oldest sources and is derived from or translated from divine hadiths (ahadith 

qudsi), prophetic hadiths, sayings of some prophets, the Ahl al-Bayt, Sufis and mystics, scholars, and 

Arabic proverbs. This article examined 21 examples of such sayings. An important point is that when 

studying the thoughts and sayings of Shams, it should be borne in mind that these sayings do not 

originate from him, in order to reach a more precise analysis of his ideas and conditions. 
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شمس تبریزی، مقالات، کتب 

صوفیانه، احادیث قدسی، 
 حدیث نبوی، گفتارهای صوفیه.

ماندۀ او که آن را دیگران گِردآوری  خواندۀ سدۀ ششم و هفتم است. تنها اثر باقی درسشمس تبریزی از درویشان 
گفتارهایی مشهور به مقالات است. بخشی از سخنان منسوب به وی، چهل و یک گفتار کوتاه است که  اند، مجموعه کرده

، «کلمات قصار»عنوان  ت، آن را بههای مقالات و برخی آثار دیگر برجا مانده و مصحّحِ مقالا نویس در شماری از دست
است. این پژوهش بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا این سخنان از خود شمس و  در بخشی جداگانه آورده

است. ازآنجاکه شمس به منابع سخنان خود یا  حاصل تأملات اوست یا سخن دیگران است که به نام شمس نقل شده
شده و با تتبّع در منابع متقدّم صوفیانه و...، معلوم  های انجاماست، بنابر بررسی ای نکرده ها اشاره گویندگان آن گفته

ح کتابِ مقالات تنها به دو  گردید که آن سخنان، برخلاف دیگر بخش های کتاب، برگرفته از منابع متقدّمین است و مصحِّ
کلمات »های شمس در بخش  یست و یک مورد از گفتهاست. در این مقاله به بررسی ب ها اشاره کرده مورد از این اقتباس

 پرداخته و مشخص شده که آن جملات برگرفته از احادیث قُدسی و نبوی، سخنان صوفیه و... است.« قصار

     .47-05(، 202) 70، فارسی ادبزبان و . شمس تبریزی در مقالات کلمات قِصار های برخی از سرچشمه(. 1454) درّه، سهیل گُل یاری: استناد
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‌مقدمه.‌1

 در او شخصیت بازتاب»است و از جزئیات زندگانی او اطّلاعاتی در دست نیست و  ای از ابهام  زندگی شمس تبریزی در پرده
 آمیختن و قونیه در ظهورش محدود های سال در که اوست زندگی از بخش آن شامل شمس، غزلیات در و مولانا های نامه زندگی

 و است آمده قونیه به ۲۴۶ سال الثانی جمادی ۶۲ تاریخ در شمس که است مسلّم قدر این .است شده ثبت مولانا احوال با احوالش
 همیشه برای ۲۴۶ در و بازگشته ۲۴۴ سال در دوباره آن از پس چند یک و گفته ترک را قونیه ۲۴۶ شوال ۶۶ در ماه ۶۲ حدود از پس

 دانسته هیچ است کرده می چه و بوده کجا ها آن از بعد و ها تاریخ این از قبل. او دربارۀ ما اطلاعات تمامی است این .است شده ناپدید
احتمال اینکه شمس قونیه را به قصد وطن خویش تبریز  ،همه سرانجام او یکی از رازهای تاریخ فرهنگ ایران است. بااین.. . .نیست

جا که به نام مزار او مشهور است دفن شده باشد چندان دور از  ترک گفته باشد و در گمنامی، در خوی، درگذشته باشد و همان
 (. 71-7/71: ج7831)شفیعی کدکنی، « ای در این باره موجود است ملاحظه خصوص که اسناد قابل تواند باشد، به حقیقت نمی

توانست  شاید او می»را هم خود او گردآوری نکرد، هرچند  حتّی مقالاتو  دز  گاه دست به تألیف کتابی ن   شمس تبریزی هیچ
 میانگفتار او سخن به   های خود بارها از قوّت کلام و شیرینی ترین شاهکارهای نثر فارسی را بیافریند. مولانا در غزل بزرگ
های  در فاصلۀ کوتاهی که شمس و مولانا در سال»است  که  مقالات (. تنها اثر شمس، همین81: 7837ی، )تبریز« است آورده
است، بعضی یاران  گفته اند و شمس در جمع یاران مولانا و در حضور او سخن می حدود سه سال با هم دیدارهایی داشته 146-146

اند  اند و نوشته اند، حفظ کرده داده او، و گاه با تغییری که جهت فهم خود بدان میهایی از سخنان او را، گاه به عین عبارت  مولانا، پاره
(. این مجموعۀ سخنان شمس 7/71: ج7831)شفیعی کدکنی، « شمس تبریزی باقی است مقالاتو همان است که امروز به نام 

است  پاره( نیز نامیده شده ار و خرقه )ورقو برخی منابع، کلمات، معارف، اسر امانده از آنج بههای  نویس (، در دستمقالات)
یک از این دو ساله ابداً و اصلًا  هیچ»اند که  به او نسبت داده پندنامهو  القلوب مرغوبهای  (. البته دو رساله با نام83: 7837)تبریزی، 

 (.61)همان: « ارتباطی با شمس ندارد

 پیشینۀ‌پژوهش.‌2

رو پرداخته شده   ای که به موضوع مقالۀ پیشِ  است، اما نوشته مقالات فراوانی نوشته شده ها و شمس، کتاب مقالاتبا اینکه دربارۀ 
 باشد، دیده نشد.

 بررسی.‌3

گیرد.  سطر تا چندین سطر و گاه بیش از یک صفحه را دربرمی  گفتارهای شمس، از حیث کوتاهی و بلندی، متفاوت است و از نیم
سطری است و  ، شماری از سخنان کوتاه شمس را که شامل چهل و یک گفتۀ کوتاهِ نیم تا هشتمقالاتمحمّدعلی موحّد، مصحّح 

کلمات »ای با عنوان  شود، در بخش جداگانه افلاکی دیده می العارفین مناقبو نیز آثاری چون  مقالاتهای   نویس در بعضی دست
آمیز  ت قصار در قیاس با دیگر اجزای مقالات تا حدّی تکلّفکلما»است:  و دربارۀ آن چنین نوشته  ( آورده133تا  133)ص « قصار

هایی که پیش از  رسد و آن شور و حالت و حرارتی را که در دیگر سخنان شمس است ندارد. برخی از این کلمات در کتاب نظر می به
ای از   ه که در میان سخنان خود پارهگون است. شاید شمس همان قرن هفتم فراهم گردیده به نام متقدمین از عرفا و متصوفین وارد شده
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اند بدون  کرده است و مریدان که ملفوظات او را یادداشت می کرده خوانده از کلمات قصار آنان هم یاد می اشعار متقدمین را می
 (. 131و  18: 7837)تبریزی، « اند تفکیک اینکه چه قسمتی از خود شیخ و چه قسمتی از دیگران است همه را نوشته

هایی که پیش از قرن هفتم فراهم گردیده به نام متقدمین از عرفا و  برخی از این کلمات در کتاب»است،  که مصحّح گفته ن چنا
 است. و مصحّح در تعلیقات، تنها به دو مورد از شباهت کلمات با برخی سخنان متقدّمان اشاره کرده.« است...  متصوفین وارد شده

به نام شمس تبریزی ثبت  مقالاتشویم  کلمات قصاری که در  ارفانۀ متقدّمان، متوجه میبا تحقیق در متون صوفیانه و ع
اهمّیّت موضوع در آن است که  7شود و این سخنان از شمس نیست. ها دیده می است، غالباً در اصل، به زبان عربی، در آن کتاب شده

گاهی از این مسئله ممکن است موجب شود که این دسته از سخنان    را حاصل تأمّلات شمس تبریزی بدانیم و در پی آن، به تحلیلناآ
 و شناخت نادرستی برسیم. 

 شود:مورد از این کلمات قصار در منابع متقدّم، پرداخته می 67در این مقاله به بررسی 

دای هرکه تن خود را شناخت به جفا، خ . ...هرکه خود را شناخت به نیستی، خدای خود را شناخت به هستی» .3-4
 (.137-133: 7837)تبریزی، « هرکه خود را شناخت به خطا، خدای خود را شناخت به عطا .خود را شناخت به وفا

 شود: دیده میاین جملات، بدون انتساب، در منابع کهن صوفیانه 
فاعی،« )طاء  و الع   فاء  الو  ب   ه  ب  ر   ف  ر  ، ع  أ  ط  و الخ   فاء  الج  ب   ه  فس  ن   ف  ر  ن ع  ؛ و م  قاء  الب  ب    ه  ب  ر    ف  ر  ، ع  ناء  الف  ب   ه  فس  ن   ف  ر  ن ع  م  »  الرِّ
نیستی، خدای خود را شناخت به بقا، و هرکه خود را شناخت به جفا، خدای خود را شناخت  به شناخت را خود (: هرکه17: 7466

 به وفا و عطا.
: هرکه خود را شناخت به خطا، (73: 7468)الرّازی، « طاء  و الع   فاء  الو  ب   ه  ب  ف ر  ر  ع   ،أ  ط  و الخ   فاء  الج  ب    ه  فس  ن   ف  ر  ن ع  م  ف  »

 خدای خود را شناخت به وفا و عطا.
د ، ناء  الف  ب   ه  فس  ن   ف  ر  ن ع  م  » ق  نیستی، خدای خود را  به شناخت را خود (: هرکه631: 7833)هُجویری، « قاء  الب  ب    ه  ب  ر    ف  ر  ع  ف 

 شناخت به بقا.
 (.136: 7837)تبریزی، « دل است به خدای عز و جل معرفت زندگی» .3-2

؛ 77/837: ج7473)الأصفهانی، « اللّه  ب   لب  الق   یاة  ح   فة  عر  الم  »است:  سخن مذکور با دو ضبط به قاسم سیّاری منسوب شده
 (: معرفت زندگی دل است به خدا. 816: 7816انصاری، 

(: معرفت زندگی دل است با خدا. )صورت اخیر بدون انتساب در 761: 7461س، )ابن خمی« اللّه   ع  م   لب  الق   یاة  ح   فة  عر  الم  »
یری،  منابع دیگر نیز آمده  (.714: 7834؛ سمعانی، 444: 7814است. رک: القُش 

  لب  الق   یاة  : ح  ؟ قال  فة  عر  ا الم  : و م  قیل  »است:  همچنین، سخن مذکور به دو صورت دیگر، بدون انتساب، چنین آمده
 «.معرفت زندگی دل است به خدا»گفت: « معرفت چیست؟»(: گفته شد: 63: 7461)الخرکوشی، « ییحالم  ب  

نشانۀ معرفت »(: اگر گفته شود: 777: 7471)الغزّالی،   «-عالی  ت  - اللّه   ع  م    لب  الق   یاة  : ح  ؟ یقال  فة  عر  الم   لامة  : ما ع  إن قیل  ف  »
 «.زندگی دل است با خدای تعالی»شود:  ، گفته می«چیست
هرکه مرا شناخت آهنگ من کند؛ و هرکه مرا خواهد، مرا جوید؛ و هرکه مرا جوید، مرا یابد، و جز من هیچ » .3-3
 (. 137: 7837)تبریزی، « نگزیند
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 سخن مذکور برگرفته از حدیثی قُدسی است که به دو گونه در منابع دیده شد: 
   نیف  ر  ع    نم   یا داود  »

 
 نی، و م  راد  أ

 
 راد  ن أ

 
 نی، و م  ب  ح  نی أ

 
  «نیظ  ف  نی ح  د  ج  ن و  نی، و م  د  ج  نی و  ب  ل  ن ط  نی و م  ب  ل  نی ط  ب  ح  ن أ

ری،  ست  (: ای داود! هرکه مرا شناخت، آهنگ من کند، و هرکه آهنگ من کند، من را دوست خواهد داشت، و هرکه من 17: 7468)التُّ
 کند.  را دوست بدارد، من را جوید، و هرکه من را جوید، من را یابد، و هرکه من را یابد، من را رها نمی

« 
 
   نیف  ر  ع    نلا م  أ

 
فاعی،  «وایس   بیبا  ی ح  ل  ر ع  م یخت  نی ل  د  ج  ن و  دنی، و م  ج  نی و  ب  ل  ن ط  و م  نی، ب  ل  و ط    نیراد  أ (: 17: 7466)الرِّ

 گزیند. هان! هرکه مرا شناخت، آهنگ من کند و من را جوید، و هرکه من را جوید، من را یابد و بر من دوستی جز من نمی
 (137: 7837)تبریزی، « است حجاب خاص، دیدار طاعت و دیدار ثواب و و دیدار کرامت» .3-1

ید منسوب شده تذکرةالأولیاءگفتۀ فوق در  حجاب خاص سه چیز است: اوّل دیدن  طاعت و دوم دیدن ثواب »است:  به جُن 
 (.6/416: ج7833)عطار،  «و سوم دیدن کرامت

 (136-137: 7837)تبریزی، « خوشتر از ذکر، طعام نیست در دهان یقین، بر خوان رضا» .3-5
ی»است:  این سخن در منابع به ابوبکر کتّانی نسبت داده شده شه 

 
عام    أ وحید  اللّه    الط  ت  م  الیقین  ب  کر  اللّه  فی ف  ن ذ  قمةٌ م  ل 

ی... ض  ن مائدة  الرِّ ا م  ه  ع  رف  یگانگی ای از ذکر خداوند در دهان یقین به   ترین طعام، لقمه : خوش(6/168ج: 6771ابن خمیس، ) «ت 
 شود.  که از خوان رضا برداشته می خدا،

 «ای است از ذکر خدای و از دهان  یقین در حالت توحید آن لقمه را از مایدۀ رضا برگرفته باشی... طعام مشتهی لقمه»
 (.7/173: ج7833)عطار، 
ترین  (: مشتهی17: 7461)الخرکوشی، « اللّهِ  کرامات  ب   نِّ الظ   سن  ح   م  ف   ی، ف-ل  و ج   ز  ع  - اللّه   کر  ذ    نم   قمةٌ ل    عام  ی الط  أشه  »

 های خداست. در دهانِ نیکوگمانی به بزرگواری -عزّ و جلّ -ای از ذکر خدای  طعام، لقمه
: أشهیٰ؟ قال    عامِ الط   یُّ : أ  طیِّ لواسِ لِ  و قیل  »هاست، قولی از ابوبکر واسطی است:  همچنین سخن دیگری که نزدیک به این گفته

کدام طعام »(: به واسطی گفته شد: 86)همان:  .«هِ اللّ بِ  نِّ الظ   سنِ حُ  ند  ، عِ فةِ رِ عالم   ن مائدةِ ، مِ الیقینِ  یدِ ها بِ عُ رف  ، ت  هِ اللّ  کرِ ذِ   نمِ  قمة  لُ 
 «.دارد ای از ذکر خدا که از خوانِ معرفت، با نیکوگمانی به خدا، دستانِ یقین آن را برمی لقمه»، گفت: «تر است؟ مشتهی
 (136: 7837)تبریزی، « سه چیز است: زبان  ذاکر و دل  شاکر و تن صابرعلم » .3-6

  لاثة  ث  »ها به آن چنین است: بدون انتساب:  ترین صورت عین این کلام در منابع متقدّم دیده نشد، اما نزدیک
 
 ن کنوز  م   شیاء  أ

های بهشت است: زبانی ذاکر، و  (: سه چیز از گنجینه636: 7461)الخرکوشی،  «رٌ صاب   نٌ د  ، و ب  شاکرٌ  لبٌ ، و ق  ذاکرٌ   سانٌ ؛ ل  ة  نّ الج  
 دلی شکرگزار، و تنی شکیبا.

  است: کم به دو شکل ذیل نقل شده عنوان حدیث نبوی نیز دست همچنین به
ب  أ»  ن م   عٌ ر

 
 د ق  ف   ن  یه  عط  أ

 
، میل)سُ  «...و را  صاب   لاء  ی الب  ل  ع   فسا  ، و ن  ذاکرا   سانا  ، و ل  شاکرا   لبا  ، ق   رة  نیا و الآخ  الد   یر  خ   یعط  أ

است: دلی شکرگزار، و زبانی ذاکر،  : چهار چیز هست است که اگر به کسی داده شود، خیر دو گیتی به او داده شده(6/۶۴۶: ج۶۶۲۱
 و تنی شکیبا.

ب  أ»  ن م   عٌ ر
 
 د ق  ف   ن  یه  عط  أ

 
: 7817)میبدی، « نةٌ ؤم  م   وجةٌ و ز   رٌ صاب    نٌ د  و ب   شاکرٌ  لبٌ و ق   ذاکرٌ  سانٌ : ل  رة  نیا و الآخ  الد   یر  خ   یعط  أ

است: زبانی ذاکر، و دلی شکرگزار، و تنی  : چهار چیز هست است که اگر به کسی داده شود، خیر دو گیتی به او داده شده(3/77ج
 شکیبا و همسری مؤمن. 
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ر ازپس ب .دار از دروغ و غیبت و شکم از حرام زبان خویش نگاه » .3-8  (.134: 7837)تبریزی، « یار بد ب 
 لاثة  ک ث  فس  ن ن  م   ین ل، اضم  مران  ع   یا موسی  بن  »است:  سخن فوق، در ضمن حدیثی قُدسی چنین آمده

 
: لاثة  ث  ک ب  م  کر  ، أ

 تّ ، ح  ة  بهو الش   رام  الح   ن  ک م  طن  ظ ب  احف  
 
ین  ع ق  اقط  ، و کمة  الح  ک ب  م  کر  ی  أ  تّ ، ح  وء  السّ  ر

 
ظ احف  ، و ح  ال  الصّ  فیق  الر  ک ب  م  کر  ی  أ

تی   یبة  و الغ    ب  الکذ    ن  م    کسان  ل   نّة   ح  خول  الج  د   ب 
ک  م  کر 

 
(: ای موسیِ عِمران، سه چیز را برایم تضمین کن 86: 7464)المکی، « أ

ات  ر بد ببُر تا با یار نیکو گرامیات بدارم. از یا ات بدارم: شکم را از حرام و شبهه نگه دار تا با حکمت گرامی تا به سه چیز گرامی
 دارم، و زبان از دروغ و غیبت نگه دار تا تو را به بهشت گرامی دارم.

بسطامی را گفتند که تو بر سر آب همی روی؟ گفت: چوب خشک بر سر آب همی رود؛ مرغان نیز در هوا » .3-7
«. آن است که بر هیچ چیز دل نبندد جز به خدای تعالیروند! پس کار مرد  یک شب از قاف تا قاف می پرند؛ جادوان نیز به می

 (.136: 7837)تبریزی، 
آمده، در منابع دیده نشد، ولی شبیه آن دربارۀ بایزید بسطامی، حکایاتی به شرح ذیل  مقالاتحکایت مذکور به صورتی که در 

 است: نقل شده
ی ل  إ ق  شر  الم   ن  م   حظة  ل   یف ر  یم   یطان  الش   :قال  ف   ،کة  لی  م  إ یلة  ل   یف ر  یم   ه  ن  إ  :یقال   لانٌ ف   :-ه  اللّ  ه  م  ح  ر  - یزید    یبل   قیل  »

  ء  او اله   یف   یر  و الط   ء  االم یف یتان  الح   :قال  ف   ،ء  ای المل  ع    ییمش لانا  ف   ن  إ  :ه  ل   ، و قیل  ه  اللّ  عنة  ل   یف و  و ه   ب  غر  الم  
 
ن م   ب  عج  أ

رّاج، «  کذل   گفت: «. رود گویند که فلانی در یک شب به مکّه می می»گفته شد:  -که خدایش بیامرزاد-: به بایزید (864: 7374)الس 
می از خاور به باختر می» بودن( »)گفت: «. رود فلانی روی آب راه می»گفته شد: «. شدۀ خداست که نفرین رود، با آن شیطان نیز در د 

 «.تر است تماهیان در آب و پرندگان در هوا، از این شگف
  قیل  »

 
-اللّه   ه  ن  ع  ل  - یف ب  غر  ی الم  إل   ق  شر  الم   ن  م   ساعة   یف ییمش یطان  : الش  قال  ف   ،کة  إلی  م   یلة  ل   یف  ییمش لانٌ : ف  یزید   بیل 

«. الماء   جه  لی  و  ع   ر  ک یم  م  و الس   ،واء  اله   یف   یطیر   یر  : الط  قال  ف   ،واء  اله   یف   ( و یطیر  قال  )ف   ی الماء  ل  ع   ییمش لانٌ ف   :ه  ل   . و قیل  
فلان » :ابویزید را گفتند»است:  گونه برگردانده شده این ترجمۀ رسالۀ قشیریۀ. همین حکایت در (677-433: 7814یری، ش  )القُ 

بر آب  کس فلان» :ست. گفتندی امغرب شود و اندر لعنت خداه ساعتی از مشرق ب ابلیس به» :گفت «.شود  کس به شبی به مکه
 (.163: 7814)قشیری،  .«پرد رود و مرغ در هوا می ماهی نیز بر آب می» :گفت .پرد رود و در هوا می می

  عت  م  س  »
 
 اللّه   ند  م ع  ه  ل   یس  ل   ،ی الماء  ل  ع   یمشون   کثیرٌ  لقٌ خ   .لّه  ل   ب  ج  ع  ب   یس  ل   الماء    یل  ع    ییمش یذال  : یقول   با یزید  أ

نیست. بسیاری از   رود، برای خدا شگفت که بر آب راه می آن»گفت:  : از بایزید شنیدم که می(77/83: ج7473)الأصفهانی، « یمةٌ ق  
 «.روند مردم، هرچند نزد خداوند ارجی ندارند، بر آب می

لان ف»شیخ را گفتند: »همچنین دربارۀ ابوسعید ابوالخیر نیز حکایتی نقل شده که به روایت مربوط به بایزید نزدیک است: 
گفت: « پرّد. فلان کس در هوا می»گفتند: « ای نیز برود. سهل است، بزغی و صعوه»گفت: « رود. می  آب  بر روی  کس

شیطان نیز در یک »شیخ گفت: « شود. فلان کس در یک لحظه از شهری به شهری می»گفتند: « پرد. ای می مگسی و زغنه»
بس قیمتی نیست. مرد، آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و  چنین چیزها را شود. این نفس از مشرق به مغرب می
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 .«بخسبد و بخورد و در میان بازار در میان خلق ستد و داد کند و با خلق بیامیزد و یک لحظه، به دل، از خدای غافل نباشد
 (.611-6/616؛ همچنین رک: همان ]تعلیقات مصحّح[: ج7/733: ج7833)میهنی، 

 .(131: 7837تبریزی، ) «بدانچه در دست دیگران استنومید شو » .3-9
  یا فمّ م    الیأس  »ترین کتب عرفا و صوفیه، به نقل از پیامبر )ص(، صحابه و صوفیه، بارها به  در کهن

 
لائق  اس  النّ   یید  أ  « /الخ 

؛ 766: 7468الرّازی، ؛ 61: 7467برای نمونه، رک: المحاسبی، ) است. چه در دست مردم است( اشاره شده )ناامیدی از آن
ری،  ست  یری، ۴/733: ج۶۴۴۱الأصفهانی، ؛ 778: 7468التُّ  .(77/73؛ الغزّالی، لات: ج477: 7814؛ القُش 

 (131: 7837)تبریزی، « هرکه برادر خود را سیر طعام و شراب دهد خدای تعالی دور گرداند او را از هفت در دوزخ» .3-44
ن» دیده شد:ترین صورت به سخن مذکور، در این حدیث منسوب به پیامبر )ص(  نزدیک م    م  تّی    أخاه   أطع  قاه   ح  ه  و س  ع  یشب 

تّی   ه  اللّه  ح  د  ع  ، ب  عالی  -یرویه  ائة  عام   -ت  م  مس  سیرة  خ  ین  م  ق  ند  ین  کلِّ خ  ، ما ب  ق  ناد  بع  خ  ن  النّار  س  (: 867: 7466)الغزالی، « م 
وی را به هفت خندق از آتش دور گرداند، به میان هر دو  -تعالیٰ -هرکه برادر خود را نان و آب دهد تا از هر دو سیر شود، حق »

 (.6/73: ج7831)خوارزمی، « خندق پانصد سال راه باشد

ین تو کیست؟ گفت: م ابلیس لعین را گفتند که دوست» .3-44 ین تو کیست؟ گ و دشمن .من بخیلؤتر فت: فاسق تر
 .(131: 7837تبریزی، ) «سخی

، : یا إبلیس  ه  ل   قال  ف    إبلیس   -لام  الس   یه  ل  ع  -ی یحیی  ق  ل  »یافته شد:  چنین (در قولی منتسب به حضرت یحیی )ع این گفته
 
 
 رنی ب  خب  أ

 
 إل   اس  النّ  بِّ ح  أ

 
 یک. قال  إل   اس  النّ  ض  بغ  یک، و أ

 
  خیل  الب    ؤمن  ی الم  إل   اس  النّ  ب  ح  : أ

 
 ق  ی الفاس  إل   اس  النّ  ض  بغ  ، و أ

 تو ترین ترین و دشمن ای ابلیس! میان مردم، دوست»: یحیی )ع( ابلیس را دید و به او گفت: (767: 7466غزّالی، ال« )خیالس  
 «.تریشان فاسق سخی است ترین مردم مؤمن بخیل، و دشمن دوست»، گفت: «کیست؟

یا بر ابلیس رسید» پارسای بخیل را دوستر دارم  :تر؟ گفت تو کرا دوستر داری و کرا دشمن !ابلیس ای :گفت .یحیی زکر
 (.7/187: ج7817)میبدی، «  تر دارم را دشمن  سخی  بخل باطل گردد، و فاسقه که عمل او ب

)تبریزی، « صدقه بنشاند خشم خدا را و بکشد گناه را، چنانکه آب آتش را بکشد؛ و هفتادگونه بلا را باز دارد» .3-42
7837 :131.) 

 ئ  طف  ت   رِّ السِّ  قة  د  ص   و... رِّ الش   ن  م   بابا    بعین  س   د  س  ت   قة  د  الص  »است:  این سخن به صورت پراکنده در دو حدیث نبوی آمده
 نشاند. میبندد و... صدقۀ نهانی، خشم خدا را  : صدقه هفتاد درِ بدی را می(8/473)الغزّالی، لات: ج «بِّ الر   ب  ض  غ  

: صدقه آتشِ گناه (637: 7461؛ المقدِسی، 3/641: ج7473)الأصفهانی، « ار  النّ  الماء   ئ  کما یطف   طیئة  الخ    ئ  طف  ت   قة  د  الص  »
 کُشد.  که آب، آتش را می کُشد، چنان را می

ة  »شود:  همچنین بخشی از سخن فوق در این کلام امام صادق )ع( دیده می ق  د  ع  ... الص  دف  بعین   ت  ن ن وعا    س  نواع   م 
 
ء أ لا  « الب 

 دارد. باز را بلا (: صدقه... هفتادگونه4/8: ج7471)الکلینی، 
 .(131: 7837تبریزی، « )بردارد از سخی عذاب گور، و سختی قیامت ...خدای تعالی» .3-43

 : ... -ل  ج   و ز  ع  - ه  اللّ  یقول  »گفتۀ مذکور برگرفته از این حدیثی قُدسی است: 
 ة  دّ ش   و بر  الق   ذاب  خی ع  الس   ن  ع   ع  دف  ل  

یلمی، « القیامة   ل  -(: خدای 6/646: ج7471)الد  ز  و ج   «.دارم از سخی عذاب گور و سختی قیامت را برمی»گوید:  می -ع 
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تبریزی، ) «میندیش خیانت را امانت و مکن، خلاف دهی وعده چون و مگوی، دروغ گویی سخن چون» .3-41
7837 :131-131.) 

ثت   إذا»شود:  حدیثی منسوب به امام علی )ع( دیده می جملات فوق عیناً در د  لا  ح  ب   ف  کذ  ا و ، ت  نت   إذ  م 
ت  لا اؤ  ، ف  ن  خ   إذا و ت 

دت   ع  لا و  ف   ف  خل  لوانی،) «ت  : چون سخن گفتی، دروغ مگو، و چون امینت دانستند، خیانت نکن، و چون وعده (17: 7473 الح 
 خلاف نکن.دادی، 

یختن». 3-45 یختن نتوان، روزی  آدمی از آدمی نتواند گر  (.131: 7837)تبریزی، « )چنانکه( از مرگ گر
است:  اللّه )ص( آمده به نقل از رسول التّذکرة الحَمدونیّةو  حِلیةالأولیاءبدون انتساب و در  إحیاءو  القلوب قوت این کلام در

بد   إن  » و الع  ب   ل  ر  ن ه  ه   م  زق  که   ر  در 
و کما ل   ب   ل  ر  ن   ه  وت   م  که   الم  در 

وت   ل   ؛ 1/37: ج7473؛ الأصفهانی، 66: 7471المکی، « )الم 
مدون،   اگر که چنان رسد، می او به( اش روزی) بگریزد، اش روزی از هرچند بنده(: 78/36؛ الغزّالی، لات: ج7/863: ج7331ابن ح 

 .یابد  درمی را او مرگ بگریزد، مرگ از
یص محروم، و البخیل مذموم و الحاسد مغموم» .3-46  (.131: 7837)تبریزی، « الرزق مقسوم، و الاجل معلوم، و الحر

است: بر شمشیر حسین بن علی نبشته بود:  در کتاب بحرالفوائد چنین آمده»است:  مصحّح دربارۀ این جملات چنین نوشته
شود که جملات مذکور در  (. افزوده می368)همان: « مذموم و الحاسد مغموم... .  الرزق مقسوم و الحریص محروم و البخیل

کی منسوب شده منابع، این رم  زق  »است:  گونه به جعفر بن یحیای ب  قسومٌ  الرِّ یص   و ،م  ر حرومٌ، الح  سود و م  غمومٌ، الح  خیل   و م    الب 
ذمومٌ  وحیدی، 776: 6778)الثّعالبی، «  م  (. همچنین در  6/14: ج7464؛ الآبی، 66/767: ج7337؛ النّمری، 4/717: ج7473؛ الت 

یص  ، و الح  قسومٌ م   زق  الرِّ  إن  ف  »است:  برخی آثار غزّالی بدون انتساب به کسی، چنین آمده ... و  ذمومٌ م    خیل  ، و الب  حرومٌ م   ر
 
 
زّالی، «. علومٌ م   ل  ج  ال  .(613: 7471)الغ 

 (.131: 7837)تبریزی، « حذر با قضا سود ندارد» .3-48
ر   /مالا»شود:  های کهن عربی دیده می نامه سخن مذکور از امثال است و در مثل

د  ن ق  رٌ م  ذ  ع  ح  ر  /ینف 
د  ن ق  ر  م  ذ  «  لا ح 

ظ  (. »733: 6778؛ الثّعالبی، 6/733: ج7811؛ المیدانی، 6/766: ج7467؛ العسکری، 861: 7468)الهاشمی،  ف  ح  الت   ب 
یس  ل 

ی  قدور  ف  ن  الم  م م  ل  مور  یس 
 
ری، « ال م   در امان نخواهد ماند. تقدیرآدمی از  ،: با خودداری و پرهیز(8/731: ج7337)الن 

آرزویی است، و دوستی در  توانگری در خرسندی است و سلامتی در تنهایی است، آزادی در بی» .3-47
 (.131: 7837)تبریزی، « رغبتیست بی

  مسة  خ   وراة  الت   یف   کتوبٌ م  »است:  ای است که از حسن بصری، به نقل از تورات، نقل شده گفتهسخن مذکور ترجمۀ 
 
 :ف  حر  أ

یة  الح   ، و إن  زلة  ی الع  ف   لامة  الس   ، و إن  ناعة  ی الق  نی  ف  الغ   ن  إ )الخرکوشی، « ة  غبرک الر  ت   یف بّة  ح  الم   ، و إن  وات  ه  الش   فض  ر   یف ر
خرسندی است، و سلامتی در تنهایی است، و آزادی در  است: توانگری در )این( پنج سخن در تورات نگاشته شده: (768: 7461

 رغبتی است. آرزویی است، و دوستی در بی بی
 فض  ر   یف یة  رّ ، و الح  زلة  الع   یف   لامة  ، و الس  ناعة  الق    یف    نیالغ  »شود:  نیز دیده می القلوب قوتهمچنین بخشی از این کلام در 

 (.668: 7468)المکّی، « هوة  الش  

 (.131: 7837تبریزی، « )و بنده آزاد گردد به خرسندی ،آزاد بنده گردد به طمع» .3-49
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ما منسوب شده است:  این سخن ترجمۀ کلامی مشهور است که مثل شده و گاه به پیامبر )ص(، امام علی )ع( و برخی حُک 
ع  » م 

بدٌ ما ط  ر  ع  ع   و الح  ن 
رٌّ ما ق  بد  ح  یدانی، 648: 6778؛ الثّعالبی، 77/864: ج7473)الأصفهانی، « الع  ؛ 7/647: ج7811؛ الم 

فاعی،   (: آزاد بنده گردد به طمع، و بنده آزاد گردد به خرسندی.7/436: ج7461خمیس،  ؛ ابن67: 7466الرِّ

 .(133: 7837)تبریزی، « همخدای تعالی فرمود: یا دنیا! تلخ باش بر مؤمن تا مزدش د» .3-24
ز  - اللّه   یقول  »گفتۀ فوق، ترجمۀ این حدیث قُدسی است:  ل   و ع  نیا یا -ج  رّی د  ی م  ل  ن   ع  ؤم  ر   الم  یصب  یک ل  ل  یجزی   ع  «  ف 

 «.یا دنیا، تلخ باش بر مؤمن تا بشکیبد و مزد داده شود»گوید:  (: خدای تعالی می6/36: ج7473)الأصفهانی، 

 (.133: 7837تبریزی، « )دنیا! هرکه تو را خدمت کند به بندگیش گیر، و هرکه مرا خدمت کند تو او را خدمت کن یا» .3-24
« میهخد  است  ک ف  م  د  ن خ  و م   ینم  د  خ    نم    یمنیا اخد  یا د  »است:  عنوان حدیث قدسی آمده های ذیل، به سخن مذکور به صورت

 گیر. خدمتش به کند، خدمت را تو کن، و هرکه خدمت را او تو کند، خدمت مرا (: ای دنیا هرکه617: 7834)سمعانی، 
  -عالی  ت  - ه  اللّ  ن  إ»

 
: خدای (6/166: ج7818ملی، ست  )مُ « کم  د  ن خ  م   یمخد  و است    ینم  د  خ    نم   یمد  نیا اخ  ی الد  ل  إوحی  أ

 گیر. خدمتش به کند، خدمت را تو و هرکه کن، خدمت را او تو کند، خدمت مرا به دنیا )چنین( وحی کرد: هرکه -تعالی-
  ه  إن  »

 
   نیم  د  خ    نمی م  د  نیا: اخ  ی الد  وحی  إل  أ

 
به دنیا  -تعالیٰ -: خدای (7/487: ج7471)المکّی، «  کم  د  ن خ  بی م  تع  و أ

 گردان.  کند، رنجه خدمت را تو کن، و هرکه خدمت را او تو کند، خدمت مرا )چنین( وحی کرد: هرکه
  نی وم  د  ن خ  می م  د  نیا اخ  یا د   :-ل  ج   و ز  ع  - ه  اللّ  یقول  »

 
یلمی، « کم  د  ن خ  نیا م  بی یا د  تع  أ -(: خدای 6/663: ج7471)الد 

ل   ز  و ج   گردان.  کند، رنجه خدمت را تو کن، و ای دنیا هرکه خدمت را او تو کند، خدمت مرا ای دنیا هرکه»گوید:  می -ع 

‌گیری‌نتیجه.‌4

در بخشی « کلمات قصار»با عنوان  مقالاتدهد که در  تشکیل می کوتاهیهای منسوب به شمس را جملات  شماری از گفته
شویم این سخنان،  است. با بررسی این سخنان کوتاه و کتب صوفیانۀ متقدّم بر دوران نگارش مقالات، متوجه می جداگانه آورده شده

فا،  ای جمهیا تربرخلاف دیگر اقوال شمس، برگرفته  از احادیث قدسی، احادیث نبوی، سخنان برخی پیامبران، اهل بیت، صوفیه و عُر 
نمونه از  آن کلمات قصار پرداخته شد. نکتۀ مهم این است که در بررسی  67دانشمندان و امثال عربی است. در این مقاله به بررسی 

 تری دربارۀ وی و اثرش رسید.  های دقیق از وی نیست توجه کرد تا به تحلیلباید به این نکته که گفتارهای مذکور  افکار و اقوال شمس می

‌نوشت‌‌پی

خوریم که ترجمۀ حدیث یا مثلی مشهور است. برای نمونه به دو مورد   های دیگر مقالات هم گاه به جملاتی برمی البته، در بخش. 1
. (177: 7837تبریزی، ) «هر دو دستش راست استکه بجویی چپ نیابی.  یار را دو دست است اما چندان. »1شود:  اشاره می

مینٌ »، ترجمۀ این حدیث نبوی است: «هر دو دستش راست است»جملۀ  یه  ی  د  لتا ی  بری، « ک  : 717؛ میبدی، 3/13: ج7476)الط 
مۀ این مثل عربی است: (. سخن مذکور عیناً ترج113: 7837تبریزی، )« عنایت قاضی به از دو گواه عدل. »2(. 8/767ج
دل  » ی  الع  د  ن شاه  یرٌ م  نایة  القاضی خ   (.7/671: ج7811؛ المیدانی، 861: ج/7461؛ الآبی، 867: 7464)الخوارزمی، « ع 

‌  
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